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  چكيده
ادراكي زوجـين قـوم كـُرد از     - ي ذهنيبند صورتهدف اين پژوهش دستيابي به ساختار 

اسـت:   شده نيتدوپرسش اين پژوهش به اين شيوه  نيتر مهم، رو نيازاتجربه عشق است. 
؟ كنند يمهاي مختلف زندگي، عشق را چگونه تجربه ها و موقعيتزوجين عاشق در حالت
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. قبل از ورود به ميـدان  اند شده انتخابنفر) 20زوج( 10اند؛ به تعداد كه تجربه عشق داشته

هاي مهم عشق ها و موقعيتاي اكتشافي حالتپژوهش و شروع مصاحبه، از طريق مطالعه
هنگام مصاحبه با تقسيم مراحل عشق بـه پـنج    از طريق افراد عاشق استخراج گرديد و در

هاي مهم مورد پرسش قرار گرفت. تحليل متون حاصل از موقعيت وها ، اين حالتمرحله
است. نتايج حاصل از  شده انجامجي انجام مصاحبه از طريق روش تحليل گفتمان جيمز پل

هـاي  صـورت دهد كه عشق در مراحـل مختلـف زنـدگي بـه     ها نشان ميتحليل مصاحبه
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مختلفي تجربه شده است. اما آنچه قابل توجه است، تفاوت در احساس، كنش و عمل در 
  ل بعدي زندگي مشترك عاشقانه است.مرحله قبل از عاشقي با مراح

  جي، قوم كرُد، روايت.: عشق، زندگي روزمره، پلها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
ابعاد متنوع آن وجود دارد و ما وجـود  ها و يدگيچيبا تمام پ  يزندگ تيو واقع جهان خارج

ابعـاد    توانيم يآسان اطراف به طي. با مشاهده محميكنيو محقق شده آن را احساس م ينيع
 يايدن حال، نيها در ارتباط محسوس قرار گرفت. باا را احساس كرد و با آن يمتفاوت زندگ
 ونـد يپ جـاد يا ير دسترس براموجود و د يمجرا تنها» زبان« يطوركل به ايها نمادها و نشانه

» آنجا«كه  يرونيب يصرفاً امر تيواقع ،برگر و لاكمن ريجهان است. به تعب نيانسان با ا انيم
- يها از آن ساخته مما انسان يزبان يها تيتوسط زبان و روا تيبلكه واقع ست،يقرار دارد، ن

ها همـواره  معنا، اگرچه جهان وجود دارد، ما انسان ني. در ا) 33: 1394(برگر ولاكمن، شود
و بـا آن   ميپردازيو در دامنه همان نقش به فهم جهان م مياز جهان روبرو هست هاييبا نقش
ها جهان نيهاست. ا خود آن يهكنند ساختيم يكه مردم در آن زندگ ي. جهانميكنيتعامل م

شـده اسـت. در    ساخته مانيتوسط نمادها ميكنيشده است. آنچه ما تجربه م با نمادها ساخته
  .ميداشته باش ييآن نمادها يكه برا ميكنميرا تجربه  يزيما تنها آن چ قت،يحق

 كيالبته، در  م،يسازيدسترس م و آن را قابل ميسازيواسطه آن جهان را م كه ما به يزبان
قرار دارند كه  »حاتيضتو«سطح  نيتر ياديكند. به باور برگر و لاكمن، در بنيسطح عمل نم

ح و. در سـط )1394(برگر و لاكمـن،  شـوند يواژگان مشترك جامعه م يايوارد دن يسادگ به
 يهـا جهـان  اي ـقلمروها « و» روشن« اي »حيرص يها هينظر« ،»هياول ينظر يها گزاره«، يبعد
بـا   ونـد يمتفاوت را در پ ينهاد يهابوده و بخش ريعام و فراگ اريدارند كه بس يجا »نينماد

  ).133(همان، دهنديقرار م گريكدي
عوامل  نيتر كنند، از مهميروزمره مردم، در كنار آنچه برگر و لاكمن به آن اشاره م زبان
و ابعـاد متفـاوت آن    يانسـان  يو زنـدگ  يما از جهان اجتمـاع  تيدهنده به زبان و رواشكل

 ي هستند. زبان روزمره مردم چه در دوران گذشته و چـه در دوران مـدرن، همـواره  نشـانه    
 يزنـدگ  دي ـجهت خلـق و بازتول  يو ابزار ياجتماع - ياز تحولات فرهنگ يو ممتاز زيمتما

 يانجي ـرا دارد كـه م  تيقابل نيروزمره ا يبوده است. زبان زندگ يدر جوامع انسان ياجتماع
ما را  تواند يم ياجتماع - يعنصر فرهنگ كيعنوان  م ما از جامعه و تحولات آن باشد و بهفه
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جامعـه را در   نيا تياز وضع قينسبتاً عم يو درك ردهب مان ياجتماع اتيح يها هيبه عمق لا
روزمـره ازجملـه    يحاصـل از زبـان زنـدگ    يهـا تيبرابر چشمان ما قرار دهند. درواقع روا

 يو جمع ـ يفرد يها تهيويبه (ساختن) سوبژكت يدهاست كه در شكل ييهاتيروا نيتر مهم
  است. رگذاريتأث

اسـت   ييروزمره بازنما يزبان زندگ يايگرفته در دن انجام يهاييبازنما نيتراز مهم يكي
چـه در جهـان    گـر، يد سخنكه از مسئله عشق و ابعاد متفاوت آن صورت گرفته است. به 

ها ما انسان انيعشق و روابط عاشقانه م ينيع تيگذشته و چه در دوره معاصر، در كنار واقع
. پرسـش  ميروزمره مـردم روبـرو هسـت    يمختلف از آن در زبان زندگ ياهتيهمواره با روا

 ياكنون به اشكال متفاوت همه زنان و مردان را به خود مشغول ساخته است: تـا ك ـ » عشق«
دارم  آنكه حـق  ايعاشقانه من است  - ياو همه سرنوشت عاطف ايشخص بمانم؟ آ نيا با ديبا

مصـرانه بـر    اي ـتر است  خود ادامه دهم؟ شور من و پاسخ گفتن به آن مهم يباز به جستجو
متفـاوت و بـا    يهـا  تي ـرا در موقع يگـر يماندن؟ تن خود و د داريو تعهد پا متيصم كي

خـاص بنگـرم كـه     يم ـيآنكه به آن همچـون حر  ايبخش مصرف كنم  شعائر متفاوت لذت
 ني ـامـروزه، ا  مـن اسـت؟  » عشـق «تعلق دارد كه نامش  گريفرد د كي تاًيصرفاً به من و نها

اكنـون   ديدارد. شـا  يهـا جـا  عمده ما انسان اتيمشابه در كانون ح يهاو پرسش هاپرسش
هنـر  «فروم در كتـاب   كيو ار »ييتنها كيالكتيد«پاز در كتاب  ويآنچه  اكتاو لبتوان در مقاب
، سـخن از  نـد يگو يسـخن م ـ » و عشـق  ييتنهـا  كي ـالكتيد«عنـوان   از آن به »دنيعشق ورز

گفت  »يتعهد و شور جنس كيالكتيد« اي» با همه بودن ايبودن  يكيبا  انيم ينينو كيالكتيد«
و  »ييتنها«به نام  شناختييدرد هست كي انگريش از آنكه بيب نينخست كيالكتيكه برخلاف د

پرسـش  «به نام  يشناختجامعه تيموقع كي انگريباشد، ب» وصل« اي» عشق«حل آن به نام  راه
مـا در   نيش ـياست كـه تصـورات پ  » شبكه روابط عاشقانه موقت«حل آن به نام  و راه» رابطه

 ت،ي ـعشق، خانواده، تعهد، مالك حبت،تن، رابطه، م لياز موضوعات از قب ياريخصوص بس
  است. دهيندام، رنگ، لباس، بو، و....را به چالش كشخانه، بدن، پوست، ا

ممكـن   يرا در روابـط انسـان   راتيي ـتغ نيهمه ا يپرسش كه چه عوامل نيپاسخ به ا در
 ـ  يرونيب طيشرا ايعوامل  به دودسته عوامل توجه نمود: ديساخته است با . يو عوامـل درون

است. روابط عاشقانه  »يتا حدود« يارابطه يروابط عاشقانه انسان يايجامعه با دن انيرابطه م
عنـوان بسـتر    برخوردار است كه آن را مستقل از جامعـه بـه   زين يمنطق درون كياز  يانسان

 ياهـا يازجملـه دن  هـا، روزمـره زوج  ي. زبان زندگسازد يآن م يرونيتحقق ب طيوقوع و شرا
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 ـيشناخته شـود، م ـ  يخوب ها به است كه اگر ارزش دانش انباشته در آن ييروا هـا   وان از آنت
حل  نينو يهاوهيها ش بهره گرفت و از درون آن ياز مسائل انسان امروز ياريفهم بس يبرا

آن  ازمنـد ين البتـه  ني ـرا استخراج نمـود. ا  يانسان يمسائل مربوط به روابط عاشقانه و عاطف
 ني ـروزمـره، ا  يبرخورد با زبـان زنـدگ   كيكلاس يهاوهيصرف بر ش هيتك يجا است كه به
 ريتفس كيبه ارائه  نده،يآ يها در بستر زمان برد و با نقل سخنان نهفته در آن ندهيمتون را به آ

  متون پرداخت. نياز ا ديجد
هـا،  تي ـروزمـره در ارائـه روا   يبا توجه به نقش برجسته زبـان زنـدگ   زيدر جامعه ما  ن

همـواره شـاهد    ،يانسان يمعمول و روزمره  از وجوه متفاوت زندگ هايييو بازنما ريتصاو
عشق و ابعاد و وجوه متفاوت آن در زبان روزمـره   دهياز پد يمتفاوت زبان يهاتيخلق روا
در  ديجد يهاها و روشوهيش بر هيو با تك يپژوهش علم كيدر قالب  توان ي. مميمردم هست

از عشـق در زبـان     يت ـيروا اي ـ يريپرسش را مطرح ساخت كه چه تصو نيا  ،متون ليتحل
از عشـق   هاي قوم كـُرد زوج تيروا گر،يد سخنشده است؟ به  ها ارائهروزمره زوج يزندگ

 ني ـانـد؟ در ا عشق پرداخته يچه بوده و در درون گفتمان خود چگونه به برساخت اجتماع
 زمرهرو يعشق در زبان زندگ تيدر خصوص روا قيپژوهش تمركز محقق معطوف به تحق

  .مياز عشق روبرو شو زوجينزنده  تيواخواهد بود تا  با ر كرُدقوم  يهازوج
  

  تحقيق اهميت و ضرورت. 2
رسد عنصري ضروري در رضايت از عشق مفهومي مهم در زندگي انسان است و به نظر مي

 هم كه انساني امروز اجتماعي حيات در موضوعات ترين مهم از زندگي مشترك باشد. يكي
 اسـت،  داشـته  مشـغول  خـود  بـه  را ها انسان عمده ذهن كيفي لحاظ به هم و  كمي لحاظ به

. اسـت  آن پيشـين  مستحكمنسبتاً  شكل با نسبت در انساني عاشقانه روابط ناپايداري مسئله
 باز افلاطون ضيافت رسالة مخصوصاً و باستان يونان دوران به عشق يدرباره بحث يسابقه
 تئـوريزه  را عشـق  كـه  بـود  كسـي  نخسـتين  افلاطـون  گفـت  توانمي كه طوري به. گرددمي

كند، بلكه به ضيافت افلاطون نه تنها تجربه عشق شهواني را توصيف مي ).1391كرد(نراقي، 
). 1396پردازد(سـكام،  توضيح درباره احساسات و شور و هيجان ذهني مربوط به آن نيز مي

اي تلقي كرد كه گويي موجوديتي مستقل از چارچوب فرهنگـي و  گونهتوان بهعشق را نمي
هاي جسـمي  ويژگي به رغماحساس،  مثابه بهعشق شود. تماعي دارد كه در آن تجربه مياج

بعـدي   رو ازايـن كنـد و  آن، فرد را به ديگراني كه موضوع اين احساس هسـتند مـرتبط مـي   
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عاشـقي كـاملاً تحـت تـاثير      يهمفهوم عشق و تجربفرهنگي بر آن حاكم است.  - اجتماعي
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي هر دوران خاصي گفتمان حاكم بر جامعه و وضعيت 

نماياند اما اين مسئله كاملاً و احساس ميعاطفه است. عشق اگرچه در نگاه اول فردي ترين 
توجه به عشق از منظر عامليـت فـرد نيـز از اهميـت بسـياري      متاثر از شرايط جامعه است. 

رد و ساخت، ظرفيت افراد بـراي  با توجه به تعامل بين ف ).1993(جكسون، برخوردار است
ي رو با توجه به اهميت مقوله د. ازاينگيريك ويژگي اجتماعي شكل مي عنوان به شدنعاشق

  بررسي است. شناسي قابلها، اين مفهوم از ديدگاه جامعهعشق در زندگي انسان
ادعا كنيم عشق و يا هر پديده ديگر اجتماعي در نسبت با ذهن و زبان مردم نه  ميتوان يم

آفريده و خلق  دائماًيك تجربه روايي، است كه  ژهيو بهيك سيستم و نظام بلكه يك تجربه، 
به خلـق ابعـاد    آرام آرامي اين تجربه دائمو جامعه از طريق خلق  گردد يمو اصلاح  شود يم

ناسـي  . اين پژوهش، با همين نگاه، پژوهشي پديدارشپردازد يمربه نيز آييني و نهادي اين تج
  دارد. شناسي اهميتشناسي در جامعهاز منظر نظري و روش است. از اين رو، مطالعه عشق

فهم پديدار ذهني افراد از عشق، به لحاظ كاربردي داراي اهميت اسـت، چـرا كـه آثـار     
دارد، در ابعـاد مختلفـي از زنـدگي فـردي و      مترتب بر اختلالاتي كه در اين روابط وجـود 

هـاي  هاي زندگي افـراد بـه چـالش   ترين چالشاي كه بزرگشود. به گونهاجتماعي ديده مي
تـرين اميـال، باورهـا و گرايشـات افـراد      گردد. همچنين تجربه عشق با درونيعاطفي برمي

هاي افـراد پـي   و انگيزهتوان به باورها ورزي افراد، ميآميخته است و با شناخت نحوه عشق
برد و با اين فهم كليت هويت فردي و اجتماعي افراد يك جامعه قابل شناخت است. عشق 

كنـد بـا ايـن    بيش از هر احساس اجتماعي ديگري ذهن افراد جامعه را به خود مشغول مـي 
وجود تمامي افراد جامعه از ظرفيت يكساني براي عشق ورزيدن برخوردار نيستند. بـه نظـر   

هـاي  شناختي، عناصر فرهنگي و تجربهشناختي و روانهاي زيسترسد علاوه بر ويژگيمي
اجتماعي متفاوت اقـوام  هاي  در بافتورزيدن تأثيرگذارند. زيسته پيشين افراد در شيوه عشق

هر شيوه ممكن است از مفهوم عشق وجود داشته باشد. متفاوتي ها و معاني برداشتايراني 
اي دارد.  شـده   تعيـين   الگوهـاي از پـيش   اي كه در هر زمينهفرهنگي است م نظازندگي يك 

 تأثير فرهنگ .دارد متفاوتي معناهاي هم عشق  هاي متفاوت زندگي،  بنابراين بر اساس شيوه
). 2005 راپسـون،  و هاتفيلـد (دارد جنسـي  علاقه و عشق با افراد پيوند چگونگي در زيادي
 زنـان  از كنند در حالي كه بسياريابطه جنسي و عشق فكر مير جدايي به مردان از بسياري

 شده باعث عشق به منتسب مختلف معاني كنند.ارتباط بين عشق و رابطه جنسي فكر مي به
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در ضـمن   ).2006 ، راپسون و هاتفيلد( كند ايجاد افراد عاشق استرس زيادي براي كه است
- فرهنـگ  تأثيرگذار باشد. از عشق ذهني تجربه بر تواندفردگرايي مي و گرايي جمع فرهنگ

 شخصـي،  بـر علاقـه    شـوند و مـي  متمركـز  شخصي منافع سمت به بيشتر فردگرايانه هاي
 اسـتقلال تأكيـد دارنـد. از    و فـردي  عمل ابتكار فردي، هايگيريشخصي، تصميم استقلال
 اسـاس  بـر  را شخصي انگيزه كه كنند مي وادار را افراد گراييجمع هايفرهنگ ديگر طرف
جامعة ايران متشكل از اقوام مختلفي باشند.  منافع گروهي به وفادار كنند و تنگ گروه منافع

زباني با سـايرين اسـت. حـدود    - هاي فرهنگي ها داراي تفاوت است كه هر كدام از اين قوم
دهند و بقيه شامل اقوام ديگري مانند آذري،  ها تشكيل مي پنجاه درصد جامعة ايران را فارس

كرُدها از جملـه اقـوام ايرانـي     ).16: 1380باشد (مقصودي،  ، بلوچ، تركمن و عرب ميكرُد
ها خصلتي پايدار و فعال داشته  گرايانه و جنبش قومي در ميان آن هاي قوم هستند كه گرايش

افـراد بـا    مطالعه تلاش شده است تا تجربـه عشـق در بـين    اين در).  1378است(احمدي، 
  قوميت كرُد بررسي شود.

  
 تحقيق اهداف. 3

 از هاآن روايت ژهيو به هازوج روزمره زندگي زبان گفتماني يبند صورت ساختار به دستيابي
اهـداف  ، بر ايـن اسـاس  . است پژوهش اين هدف نيتر مهم آن متفاوت ابعاد و عشق پديده
  دهند:اهداف اين پژوهش را شكل مي نيتر مهمزير 

در بيان ذهنيت و ادراك خـود از   با قوميت كرُدكه افراد عاشق  مسئلهشناخت اين  الف)
  سازند؟مي برجستههاي متفاوت اين تجربه را بنا به موقعيت ابعاديتجربه عشق چه 

كه افراد عاشق با قوميت كرُد  در بيان ذهنيت و ادراك خـود از   مسئلهب) شناخت اين 
متفاوت ايـن تجربـه   هاي از خود و ديگران در موقعيت هاييهويتتجربه عشق به خلق چه 

  پردازند؟مي
كه افراد عاشق با قوميت كرُد در بيـان ذهنيـت و ادراك خـود از     مسئلهج) شناخت اين 

ي متفاوت اين تجربه ارائه ها تيموقعدر  روابط انسانيتجربه عشق چه روايت و تصويري از 
  كنند؟مي

و ادراك خـود از  كه افراد عاشق با قوميت كرُد در بيـان ذهنيـت    مسئلهد) شناخت اين 
هاي متفاوت ايـن تجربـه   اين تجربه در موقعيت وجوه خير و شرتجربه عشق چه روايتي از 

  كنند؟ارائه مي
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كه افراد عاشق با قوميت كـُرد در بيـان ذهنيـت و ادراك خـود از      مسئلهه) شناخت اين 
را ارائه   تجربهمتفاوت  را در فرآيند  اين هاي در موقعيتخاصي  هايكنشتجربه عشق چه 

  اند؟كرده
كه افراد عاشق با قوميت كرُد در بيـان ذهنيـت و ادراك خـود از     مسئلهو) شناخت اين 

يا چه نشانگرهاي زبـاني بـراي خلـق ايـن      يشناخت معرفت - يشناخت زبانتجربه عشق چه نظام 
  كنند؟هاي متفاوت اين تجربه استفاده ميروايت در موقعيت

  
  ي پژوهشتجرب ةپيشين. 4

ي فراواني براي يافتن آثاري كـه موضـوع   جستجوي ادبيات پژوهشي اين تحقيق، مداقهدر 
اين پژوهش را موردبررسي و تحقيق قرار داده باشند، صـورت گرفـت. در ادامـه برخـي از     

كـه   عاشقانه و مسـائل مربـوط بـه آن    - هاي خارجي و داخلي درباره روابط عاطفيپژوهش
ي بر اساس پيشـينه شوند. ها كمك گرفت، معرفي مي ز آنتوان ااحتمالاً در اين پژوهش مي

ي انـواع عشـق و در برخـي    شناس ـ خسـن توان گفت  در بخش تحقيقات كمي، به تحقيق مي
است. در تحقيقـات توصـيفي    شده اشارهي بين عشق و متغيرهاي كمي ديگر موارد به رابطه

متون و يا مقايسه عشق در هاي آماري به توصيف عشق در گيري از روشكيفي، بدون بهره
شـويم  است. در تحقيقات تبييني، با تحقيقاتي روبرو مـي  شده اشارههاي زماني مختلف دوره
در  هـا  پـژوهش  گونه نياپردازند. در اين پديده مي» چرايي«كمي و يا كيفي به  صورت بهكه 

ن، فرهنگ كنار بررسي مفهوم عشق به بررسي تأثيرات متغيرهايي مانند جنسيت، قوميت، س
- است. البته در برخي موارد عشق و يا سـبك  شده پرداختهو طبقه اجتماعي  بر روي عشق 

متغير وابسته لحـاظ شـده    عنوان بهمتغير مستقل و در برخي موارد  عنوان بهورزي هاي عشق
نگرش جوانان نسبت به عشق، مقايسـه   ازجملهاست. در تحقيقات تبييني كيفي، به مواردي 

هاي اجتماعي تحول مفهوم عشـق در شـعر   ر ادبيات كلاسيك و معاصر، ريشهانواع عشق د
- ي زيسته، پديدارشناسـي و روايـت  كلاسيك و معاصر، برساخت اجتماعي عشق در تجربه

هاي داخلي و خارجي بـر اسـاس زمـان    توان اشاره كرد. در ادامه پژوهششناسي عشق مي
  انجام پژوهش آمده است.

ادراكـي از   پي پاسخ دادن به اين مسئله است كه چه تصوير و كهربائيان در پژوهشي در
هـايي كـه در ايـن تحقيـق     ي پنجاه و هشتاد وجود داشـته اسـت. گفتمـان   عشق در دو دهه
هـاي رهـايي و رسـتگاري، گفتمـان     اند از گفتمان ي پنجاه عبارتاند، در دههشناسايي شده
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سـيقي پـاپ مجـاز دهـه هشـتاد،      همراهـي. در مو  گفتمان رفاقـت و  شيفتگي و وابستگي و
تلافي، گفتمان شيفتگي و وابسـتگي   اند از گفتمان نفرت و شده عبارت هاي شناساييگفتمان

گفتمان پشيماني و دلجويي كه در ميان اين گروه، گفتمان نفـرت و تلافـي نسـبتاً غالـب      و
  ).1390است(كهربائيان، 

پـي   ي زيسته پرداخته و درميرميري در پژوهشي به برساخت اجتماعي عشق در تجربه
است. معناي عشق در هريـك   80و  60، 40هاي نزد كنشگران دهه دريافت معناي عشق در

ي زيسته زنان از مردان متفاوت صورت تقريبي و با اندك تفاوتي در تجربه از اين سه دهه به
ه شده و شرايط و فضاي اجتماعي و زيستي هر سوژه بر ايـن برسـاختگي مـؤثر بـود     ساخته

 هاي سياسي در نزد مردان و زنان، حول امـر و در اوج بحران 40است. معناي عشق در دهه 
نزد مردان، يعنـي دوران بعـد از انقـلاب،     ، عشق در60ي گرفته است. در دهه سياسي شكل

» رفتـه دسـت هـاي از نوسـتالژي «جنگ تحميلي و ايدئولوژيك شدن جامعـه، بيشـتر حـول    
هـاي ديگـر كـه بـه     ، عشق را متأثر از حضـور فرهنـگ  80ه است. محقق در ده گرفته شكل

  ).1390داند(ميرميري، اند، ميفضاي اجتماعي تأثير گذاشته ها برميانجي رسانه
رابطـه عاشـقانه،    پـردازي در مفهـوم  ياجتماع نهيزم ريتأثيي در پژوهشي به بررسي صفا

معنا كـه   نيفمند است. بدزنان به روابط عاشقانه مقوله خطر هد شيگرا ليدل پرداخته است.
 كنديم ديازدواج تأك قيدختران از طر يسن ازدواج، جامعه مدام به اعتبار اجتماع شيبا افزا

 دنياز ازدواج باهدف رس شيخطر ورود به روابط پ رشيها مجبور به پذ آن ليدل نيو به هم
  ).1390 ،ييشوند(صفايازدواج م جهيبه نت

پديدارشناسي عشق، پرداخته است. مفهوم عشق در راستاي فرامرزي فرد در پژوهشي به 
يكي از مفاهيم موجود در روش هايدگر يعني پـروا مـورد تحليـل قرارگرفتـه كـه موجـب       

تـوجهي بـه    نـوعي فرامـوش كـردن خـود و بـي      درگيري انسان در زنـدگي روزمـره و بـه   
  ).1391گردد(فرامرزي فرد، خويشمندي مي

بوك را بررسي كرده اسـت.  اسي عشق در صفحات فيسشناي روايتاحمدي در مطالعه
دهد كه شاهد كيفيت نويني از عشق در دنياي مدرن هسـتيم كـه در وهلـه    ها نشان مييافته

- شدن عشق است. از مضامين مشـترك در تمـامي پـي    نخست مبتني بر فردگرايي و كالايي

ها اسـت.  اپايداري عشقآمده، ن دست بوك بههايي كه در روايات زنان و مردان در فيسرنگ
ناپايــداري كــه بــه تعبيــر بــاومن از مدرنيتــه ســيال و از مختصــات عشــق در ايــن دوران  

  ).1392است(احمدي، 
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انـد.  پرداختـه  زنـان  سـته يعشق در تجربه ز يبرساخت اجتماعي به و حمامزاده سهراب
 توانـد يامر ازدواج م ـ تيبه همراه اهم يعاطف ازيصرف رفع ن تيو اهم يعاطف گراييليتقل

زنـان   دگاهي ـاز د يعـاطف  يمثابه ملجـائ  عشق به يروابط عاشقانه نابرابر و تلق يرگيبه شكل
  ).1393 ،زاده و حماميمنجر شود(سهراب

انـد.  ي عشق سيال پرداختهاي و تجربههاي شبكهسبه بررسي تما محمد زادهكنعاني و  
اي و همچنـين آزادي كـه در فضـاي    شـبكه هـاي  ، سادگي و گمنامي در تمـاس بودن يقرق

هـاي  ازاندازه جوانان بـه اينترنـت و دوسـتي    يشبآورند، باعث گرايش مي به دستمجازي 
  ).1395اينترنتي شده است(كنعاني، 

هاي مفهـومي عشـق در زبـان شـعر و زبـان      ي به بررسي استعارهپژوهشيم در پور ابراه
هـاي  ي زباني از اسـتعاره دهد كه در هر دو گونهيها نشان ماند. تحليل دادهروزمره پرداخته
يكسـان   طـور  بهي مبدأ، هاي اصلي ميان مفهوم مقصد عشق و مفاهيم حوزهعشق و نگاشت

  ).1396است(پورابراهيم،  شده استفاده
است. در اين مطالعه  )Sailorپديدارشناسي خروج از عشق رمانتيك عنوان مطالعه سيلور(

وش استعلايي پديدارشناسي موستاكس، چندين آيتم استخراج شد كـه  تجربه با استفاده از ر
انـد از: از دسـت دادن    هـا عبـارت  آمده است. اين تم دست توصيفي از تجربه پديده عشق به

اعتماد و صميميت و احساس دوست داشته شدن و احساس منفي نسبت بـه خود(سـيلور،   
2013.(  

پيوسـته چيسـت؟    هـم  در پژوهشي با نام عشق در اين جهان به )De Brujinدو بروجين(
هـاي عشـق رايـج ميـان     بررسي ادبيات رايج جوانان غنايي در مورد عشق به مطالعه گفتمان

نظر هاي موجود را تركيبي از توانمندسازي و استقلال جوانان غنايي پرداخته است و گفتمان
برداشت جوانان غنايي از مفهوم عشق، تحت است.  در مورد عشق، در نزد اين جوانان يافته

پاپ خوانندگان آمريكايي كه در آفريقا و ميان جوانان غنايي هـم  هاي پاپ و هيپتأثير ترانه
 گرفتـه  هاي بومي آن شـكل بنديطرفدار دارند نيست و مفاهيم جديدي از عشق در صورت

  ).2015است(دوبروجين، 
هاي  يدگاهدشناختي پرداخته است.  كر جامعهپردازي عشق در تف يهنظربه  )Rusuروسيو(

اسـت.   قرارگرفتـه ي موردبررس، پيتر سوروكين و تالكوت پارسونز در مورد عشق وبر ماكس
ي خانواده به بررسي عشـق پرداختـه اسـت.    شناس جامعهصورت غيرمستقيم از طريق  وبر به

پارسـونز   سوروكين در تلاش براي توسعه نظريه سيستماتيك عشق بـوده اسـت. تـالكوت   
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ي زن و شوهر در خانواده  رابطهبيند كه كاركرد اجتماعي آن پيوند  يمنيرويي  مثابه بهعشق را 
  ).2017ي مدرن در غياب شبكه خويشاوندي است(روسيو، ا هسته

به بررسـي كـاهش عشـق حقيقـي و ظهـور عشـق مجـازي در مـورد          )Yamadaيامادا(
يافته و در قرن  كاهش 1980ازدواج از سال كشورهاي آسيايي پرداخته است. در ژاپن ميزان 

دهد مـردم در ژاپـن   يافته است. نتايج نشان مي كاهشبيست و يكم تمايل به روابط عاشقانه 
مختلفي از عشـق مجـازي ظهـور كـرده اسـت و عشـق        انواعمايل به انجام ازدواج نيستند، 

  ).2017يافته است(يامادا،  گسترشمجازي در كشورهاي شرق آسيا 
ي ا گونـه قام مقايسه ادبيات موجود با پـژوهش حاضـر بايـد گفـت ايـن پـژوهش       در م

پديدارشناسي كاربردي است كه در عين تلاش براي دست يافتن به ذهنيت بخشي از جامعه 
هم از منظـر نظـري خـود را در پيونـد دقيـق بـا مباحـث         كوشد يماز يك موضوع خاص 

ي اجتماعي داراي ها پژوهشپديدارشناسي قرار دهد و دچار خطاي نظري موجود در اغلب 
كلمـه   كـار بـردن  ي از صـرف بـه   شـناخت  روشرويكرد پديدارشناسي نشود و هم از منظـر  

قـق سـازد. عمـده    ي در عمـل مح درسـت  بـه را  كار نياي فراتر رود و شناخت داريپدپژوهش 
 هـا  پژوهشبه لوازم اين نوع  دارند خودي اجتماعي كه عنوان پديدارشناسي را بر ها پژوهش
. اين پژوهش با در برند يمي رنج شناخت روشو از خطاهاي متعدد نظري و  اند نماندهوفادار 

 ي دارد.شناخت داريپدنظر گرفتن اين نواقص سعي در اجراي يك پژوهش دقيق 

  
 مفهومي پژوهشچارچوب . 5

بايد نشان دهـيم آن واقعيتـي كـه سـعي در شناسـايي       اين مطالعه مباني نظري  ما در بخش
ماهيت بازنمايي ارائه شده از آن در ادراك فردي داريم چيست؟ و از چه ابعادي برخـوردار  
است؟ تا بتوانيم با تكيه بر آن به تحليـل منطـق درونـي ادراك فـردي افـراد مـورد تحقيـق        

- م و بازنمايي ارائه شده از واقعيت را از درون آن استخراج نماييم. محقـق پـژوهش  بپردازي

درباره ابعاد يك  ينداشتن هيچ گونه دانش تواند با ذهن خالي و خام وهايي از اين گونه نمي
هاي ارائه شده از آن در دنياي ادراك فردي افراد مورد تحقيق واقعيت به جستجوي بازنمايي

نشان خـواهيم داد  » عشق«با تكيه بر تعاريف متفاوت از مفهوم  اين بخشرو، بپردازد. ازاين
كه اين مفهوم از چه ابعادي برخوردار است و چگونه مي تـوان از ايـن دانـش  بـه عنـوان      
راهنما براي ورود به دنياي ادراك فردي افراد مورد تحقيق  و استخراج بازنمايي ارائه شـده  

از  »عشـق «مشخص ساختن ابعاد واقعيت  ترديد،استفاده كرد. بيها از آن در دنياي ذهني آن
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زوجـين   پردازان علوم انساني هرگز به معناي آن نيست كه مـا در ادراك فـردي  منظر نظريه
از نگاه متفكران علوم انساني هستيم. برعكس،  »عشق«هاي نظريه لفهؤدر پي كشف م عاشق

هدف محقق كشف و استخراج روايت زنده اين افراد از تجربه زيسته خود است. تعـاريف  
همچون يك چارچوب عمل خواهد كرد كه ما مي كوشيم بـا تكيـه    عشقموجود از مفهوم 

يا روايـت   شويم و روايت زوجين عاشقبر آن به شكل هدايت شده وارد متن ادراك فردي 
  را شناسايي و استخراج نماييم. عشقهاي احتمالي آن ها از تجربه زيسته 

شناسـان  شناختي بر روي عشق متمركز نيسـتند و جامعـه  هاي جامعهها و پژوهشنظريه
، حال نيباادانند. شناسي و فلسفه ميهاي رواني فعاليتتوجه به عشق را مناسب و در دامنه

هاي اخير هاي نظري فراواني براي مطالعه و بررسي عشق در سالشمتفكرين اين رشته تلا
هاي اجتماعي، فرهنگي و الگوهاي نهادي شناسان در بررسي عشق به مقولهاند. جامعهداشته

ي عشق را به چهـار  شناختي به مقولهاند. ترنر رويكردهاي جامعهمرتبط با عشق تأكيد داشته
بنـدي كـرده اسـت(ترنر،    و نابرابري اجتمـاعي تقسـيم  ي ساختاري، تاريخي، فرهنگي دسته

پيامـدهاي   عنـوان  بهشناختي اوليه به عشق، عشق هاي جامعه). بر اساس يكي از رويه2006
ي بسـتگ  دلرابطـه و   عنـوان  بـه )، عشـق را  Goodاسـت. گـود(   شـده  دهيدساختاري جوامع 

هـاي  ورتوي، جوامـع مختلـف بـه ص ـ    ازنظـر كنـد.  احساسي و عاطفي قوي تعريف مـي 
در جوامع آسيايي، ازدواج بر اساس عشق؛ حاكميت پدر را كنند. گوناگوني به عشق نگاه مي

آورد. به همين دليل جوانان متزلزل كرده و براي سازمان و اداره خانواده نتايج منفي به بار مي
كـه در جامعـه آمريكـا بـه علـت      در اين جامعه بايد از عاشق شدن بر حذر باشند. در حالي
شوند كه آيد و جوانان تشويق ميساخت خانوادگي، عشق تنها انگيزه ازدواج به حساب مي

به نظر گود، عشق تهديدي در مقابل نظام طبقاتي است و فقط بر اساس عشق ازدواج كنند. 
ي بزرگترها براي اتحاد طبقاتي، تواند برنامهشود. عشق ميبه طرق مختلف بر آن نظارت مي

- ي بالا و طبقهتقسيم ارث خانوادگي را به هم بزند و يا پيوندي ميان طبقه تبارگرايي و عدم

  ).25: 1959ي بالا شود(گود، ي پايين ايجاد كند كه باعث سرافكندگي طبقه
هـايي ماننـد   شناسان بر تغييرات اجتماعي و جنـبش جامعه، در رويكرد تاريخي به عشق

كننـد.  شود، تأكيـد مـي  شق در فرهنگ ميو ابراز ع گيري و تجربهفمنيسم كه موجب شكل
)،  روندهاي اجتماعي در روابط جنسي، عشـق و صـميمت در طـول زمـان را     1992گيدنز(

دهد كه عشق يك برساخت اجتماعي است كه به صـورت  مورد بحث قرار داده و نشان مي
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 The Transformation ofيابـد. گيـدنز در كتـاب دگرگـوني صـميميت (     تاريخي تكامل مـي 

intimacy  :چهارمدل عشق را مشخص مي كند 

عشق ناب. در واقع گيدنز بـه   - 4عشق توامان  - 3عشق رمانتيك  - 2عشق شهواني  - 1
كند كه آغاز آن عشق شهواني است و سپس بـه عشـق رمانتيـك و عشـق     روندي اشاره مي

  شود.رسد و به رابطه ناب ختم ميتوأمان در روابط شخصي مي
زدايـي  گر و افسـون جهان مدرن، جهاني عقلاني شده، محاسبه باومن نيز معتقد است كه

شده است كه در آن روابط عاشقانه به شكلي سست، موقتي، غيرقابل اعتماد و كالايي شـده  
شوند و نوعي ناپايداري در عشق، تحت پيامدهاي مخرب مدرنيته بـر انسـان در   تعريف مي

  ).35: 1394جامعه كنوني مستولي است(باومن، 
يكرد برساخت فرهنگي به عشق، چرخش بـه سـوي فرهنـگ بـوده و طرفـداران      در رو

- اصلي اين چرخش بر موضوعاتي مانند عشق، صميميت و مراقبـت تمركـز دارنـد. نظريـه    

اند كه ها، هنجارها و محصولات ماديپردازان فرهنگي متمايل به بررسي ايدئولوژي، ارزش
لاهاي فرهنگي احساسات و رفتارهاي افـراد را  اي كه اين كاسازد و شيوهها را مي جامعه آن
سازد. بـر ايـن اسـاس، عشـق يـك برسـاخت فرهنگـي اسـت. بـلا و          دهد و ميشكل مي

اند كه تمركز شديد فرهنگي بر فرديت و پيگيري )، اين ادعا را توسعه داده1985همكارانش(
  هاي عشق است.ي فردي شادي و موفقيت در تضاد با آرمانجنبه

ي عشق در شناسان به تداوم ذاتي نابرابري در تجربهنابرابري اجتماعي جامعهدر رويكرد 
جامعه اشاره دارند. اين ديدگاه نشانگر نقدي قوي بر سـاختار اجتمـاعي و موانـع ذاتـي در     

ها عشق را به عنوان ايدئولوژي اجتماعي بـه  ي عشق در چنين فضايي است. فمنيستتجربه
  كند.خانه اسير مي كشند كه زنان را درتصوير مي

هاي اجتماعي مسلط بر اساس نژاد، جنسيت و طبقـه  ) معتقد بود كه گروه1994جكمن(
تر محبـت بـراي حفـظ    دهند كه به جاي استفاده از زور، از ابزار ظريفاجتماعي ترجيح مي

بخشي هستند قدرت خود استفاده كنند. در اين حالت، عشق و محبت انرژي اجباري و آرام
شناختي در مورد نابرابري، اين مقايسه با چيز ديگري نيستند. بر اساس ادبيات جامعه كه قابل

كنـد(فروم،  داري عشق را به صورت كالايي تبديل مياستدلال وجود دارد كه جامعه سرمايه
). هاكشيلد در ارتباط با درگيري و تضـاد بـين عشـق و كـار در زنـدگي روزمـره در       1956
ارزش شـده اسـت و   كند. مفاهيم مراقبت و عشق در جامعه بييداري مدرن بحث مسرمايه

روندها به سوي سردتر شدن و عقلاني شدن جامعه، موجب تصويب قوانين مردانه از عشق 
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هاي مديريت احسـاس در تطبيـق بـا    شده است. با توجه به نظر هاكشيلد، يكي از استراتژي
ي كمتر و كمتـر در احسـاس اسـت. بـه     گذارداري، سرمايهي سرمايهمراقبت ناپايدار جامعه

  ).2003همين ترتيب، دوست داشتن به كالا تبديل شده است(هاكشيلد، 
 اصـلي  مشخصـه  دو داري را داراي  سرمايه نظام موجود در نظم ،)Eva Iluves( اوا ايلوز

 از و كنـد   مـي  تبليـغ  را مـدار   خـانواده  و عاقل انسان توليد، حوزه. مصرف و توليد: داندمي
انواده داشته باشند و به تربيت فرزنـد بپردازنـد   خ كنند، كار باشند، عاقل خواهدمي ها  انسان

 مصـرف  حـوزه  هـاي   خواسـته  بـا  داري  سـرمايه  نظام در توليد حوزه هاياما ميان خواسته
 خـودابرازگر،  خواهـد مـي  هـا انسـان  از برعكس مصرف حوزه در زيرا دارد، وجود تناقض

يلوز نتيجه نهايي اين ويژگي ا باور   به. باشند كنندهمصرف و داريخويشتن بدون خودبيانگر،
بر روابط عاشقانه انساني است. او معتقد است اين » لذت«قلمرو مصرف، حاكم شدن اصل 

 روابـط  بـا  جـدي  پيونـد  در مصـرف  كـه  شودخواسته قلمرو مصرف تنها زماني ممكن مي
 زمـاني  آن دقيـق  معناي در كالا مصرف است معتقد ايلوز. خانواده نه و بگيرد قرار رمانتيك
رزوها و علايق آ و اميال تن، بتوانند و شوند كننده  مصرف عميقا هاانسان كه شودمي ممكن

  ).45: 2012د(ايلوز، عاشقانه خود را نيز خريد و فروش كنن
 گفتمـاني  مطالعـات  در. اسـت  عشق يديگري از مطالعه عشق شكل گفتماني مطالعات

 به دانست، آن محقق ترين برجسته را »عاشق گفتمان« كتاب با بارت رولان توان مي كه عشق
 بتوانـد  بايـد  محقـق  كـه  شـود  مي نگريسته زباني دنياي يا بندي صورت يك عنوان به عشق

 ايـن  كه دهد پاسخ پرسش اين به سپس و بپردازد زباني جهان اين دقيق توصيف به نخست
 بدسـت  ديگـر  هـاي  بندي صورت كدام با تقابلي رابطه از را خود معناي زباني بندي صورت

 اين توليد اجتماعي - سياسي شرايط چه كه سازد مطرح را پرسش اين نهايت در و آورد مي
است؟ اثر رولان بارت  بر ايـن اصـل اسـتوار     ساخته ممكن را عشق از زباني بندي صورت

چه را شق كسي است كه آناست كه عاشق را نبايد به يك آدم صرفاً ناخوش فروكاست؛ عا
شنويم. بارت در اين كتاب بـا يـك سـيماي    كه ناواقعي يعني مهارنشدني بوده از زبان او مي

  كند.ساختاري سخنان عاشق را در قالب فيگور بيان مي
) ارائـه  1986ي الگوي مثلثي عشـق اسـترنبرگ(  مفهوم متفاوتي از معناي عشق به وسيله

روابط عشقي از سه جزء(صميميت، اشتياق، تصميم/تعهد) بندي شده است. طبق اين فرمول
شـوند(آرون و  هاي مختلف ديده مـي شود كه به درجات مختلف در زوجاصلي تشكيل مي

). وقتي هر سه جزء مثلث عشق به حد كافي نيرومنـد  2001؛ فهر و بروتون، 1996بي، ست
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شود اما رسيدن به آن مي كه آرماني تلقي ) استConsummate Loveعيار (باشند، عشق تمام 
  دشوار است.

ي عشـق  ي عشق خود را مورد ارزيابي قرار داد و نظريهنظريه 1998استرنبرگ در سال 
رسـيد در  به مثابه يك روايت را معرفي كرد. مشكل نظريه مثلثي در اين بود كه به نظـر مـي  

اصـر را توضـيح   ي عشق، مبين عناصر عشق هستند و اين عندهندهاين نظريه اجزاء تشكيل
آنكه نشان دهند چرا هر اي روشمند سازماندهي كنند و بيها را به شيوه آنكه آندهند، بيمي

  ).1397دارد(استرنبرگ، فردي انسان خاصي را دوست دارد و انسان ديگري را دوست نمي
آنچه تاكنون در مورد عشق از زواياي مختلف گفته شد، براي استخراج فرضيه كه بتوان 

پـردازي يـا   ها را آزمون كرد نيست كه اصولا انديشه پديدارشناسي نافي هر گونه فرضـيه آن
آزمون است. به زبان گابريل مارسـل مهمتـرين درس نظريـه پديدارشناسـي بـراي محقـق       

هـاي او از  اجتماعي آن است كه در پژوهش اجتماعي تاكيد را بايد بر خود آدمي و روايـت 
از منظر پديدارشناسي كليد فهم عالم در دسـت آدمـي اسـت.    زندگي نهاد. به عبارت ديگر، 

گرداند. آغاز پديدارشناسـي  پديدارشناسي جهت دانش انساني را به سوي خود انسان باز مي
گون شدن خود انسان است. به همين دليل پديدارشناسي در پيونـد جـدي بـا رمـان،     مسأله

نويسي، مصاحبه و گفتگـو   سي و قطعهنوينويسي، خاطرهنمايشنامه، يادداشت، مقاله، گزارش
است، زيرا اين گونه متون محل ثبت و ضبط انسان و مسائل انساني هسـتند. دليـل اهميـت    

هاي پديدارشناسي همين اسـت. پديدارشناسـي بـه هـر گونـه      تكنيك مصاحبه در پژوهش
دهـد.  ها از زندگي كنـد، ارزش مـي  تكنيك و روشي كه ما را قادر به دستيابي به قصه انسان

، محقـق  »منطق رياضي«گويند به جاي اعتماد به شده به ما ميبنابراين، مباحث نظري مطرح
به جهان اجتمـاعي همچـون يـك تجربـه     » منطق زبان و زندگي«اجتماعي بايد با اعتماد به 

  در پي توصيف و تفسير آن برآيد. زيسته و قصه روايي برخورد كند و
  

  . روش تحقيق6
كه اكثر افراد عات كافي در زمينه چگونگي تجربه عشق توسط افراد و اينبه دليل فقدان اطلا

بنـدي ايـن   كنند، براي شناخت و صورتاين موقعيت را كمتر به صورت آگاهانه تجربه مي
هاي عميق استفاده شود. علاوه بر ايـن از مفهـوم   تجربه زيسته ضرورت دارد كه از مصاحبه
تـر  جانبه تر و همهكه براي حصول نگاهي عميق عشق تعاريف متنوعي صورت گرفته است

نسبت به تجربه عشق، تحقيق حاضر بر آن است تا از روش كيفي براي كشـف و سـنجش   
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وجوه مختلف اين تجربه استفاده نمايد. در پژوهش حاضر چـون هـدف شـناخت پديـدار     
از روش شود و نه آن طور كـه هسـت،   عشق؛ آن طور كه براي افراد مورد مطالعه ظاهر مي

  پديدارشناسي استفاده شده است.
 اســت رهيــافتي روش پــژوهش در ايــن مطالعــه پديدارشناســي اســت. پديدارشناســي

 پـارادايم  ،)1967 هوسـرل، (مشـخص  فلسـفه  يـك  چـون  عناويني با كه متنوع و چندبعدي
 كرسـول، (عمـده  كيفي سنت ،)2000 لينكن، و دنزين(تفسيري نظريه ،)1995 لينكن،(تحقيق
 محمـدپور، (شـود مـي  تعريف )1994 موستاكاس،(تحقيق هايروش از چارچوبي و) 1998
 كه چيزي هر چون و است پديدار شناخت يا مطالعه از عبارت پديدارشناسي ).399 ،1389
 تـوان  نمي لذا و است نامحدود عمل در پديدارشناسي قلمرو لذا است پديدار شود مي ظاهر
 پديدارشناسـي  ادعاي كه شد كسي مانع توان نمي بنابراين قرارداد؛ خاصي محدوده در را آن

 اگـر . باشد داشته ربطي پديدارشناسي كلمه ريشه با اي گونه به وي نگرش آنكه شرط به دارد
 چيـزي  نمـود  و ظهـور  مطالعـه  بـه  نحـوي  به هركسي درواقع كنيم اكتفا كلمه ريشه به تنها
 پديدارشناسـي  كنـد؛  مـي  توصيف را چيزي نمودهاي يا ظواهر هركس درنتيجه و پردازد مي

در اين نـوع مطالعـه، محققـان بـدنبال فهـم تجـارب        ).4: 1384دارتينگ، (است داده انجام
باشند.از اين رو كساني كـه بـه نـوعي بـا     اي از مردم ميمشترك يا نظام معنايي مشترك عده

حققين با استفاده هايي هستند كه مپديده مورد مطالعه(عشق) درگيرند، تنها منبع مشروع داده
  ).2003توانند به حقيقت پديده مورد مطالعه دست يابند( زهاوي، ها مياز آن
  
  گيري روش نمونه 1.6
هاي كمي است، زيرا هـدف آن  هاي كيفي بسيار متفاوت از پژوهشگيري در پژوهشنمونه

هاي كيفـي  ي است. در پژوهشموردبررسها، كسب درك عميق از پديده  يافته يمتعمي جا به
 بـراي  متعـددي  هايشود. روشكنندگان استفاده ميگيري از انتخاب مشاركتي نمونهجا به

 روش تحقيق، نوع اين ماهيت به توجه با اما دارد وجود پديدارشناسي تحقيق در گيرينمونه
عنـوان   بـه  بايـد  كسـاني  ).1999ولمن، (شودمي محسوب روش بهترين هدفمند گيرينمونه
 هدف دارند، چونموردمطالعه  موضوع با رابطه در تجاربي كه شوند انتخاب يتحقيق نمونه

 تجربـه  فراينـد  در شناخت گيريشكل نحوه بررسي و تجربيات شناخت تحقيق نوع اين از
 1397و  1396هاي اين پـژوهش در سـال   داده .است هاانسان توسط متفاوت هايموقعيت

درواقـع   عاشـق در بـين  قـوم كـُرد اسـت.      آوري شده است. نمونه مشتمل بر زوجينجمع
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داشتن تجربـه زيسـته   ) 2 ) زنان و مردان متأهل1اند از:  شرايط قرار گرفتن در نمونه عبارت
  از قوم كرُد  باشد. )3 عشق

- هاي تحقيق كيفي، بـراي تعيـين تعـداد مشـاركت    در پديدارشناسي همانند ديگر روش

داد دقيق آن قبل از ورود به عرصه تحقيق و كنندگان راهنماي خاصي وجود ندارد. تعيين تع
شـود(پوليت و بـك،   پذير نيست و در طـي تحقيـق مشـخص مـي    ها امكانآوري دادهجمع
هاي كيفي از اشباع داده يا اشباع نظري استفاده گيري در پژوهش). براي كفايت نمونه2003
كه سبب توسعه، تعديل يا افتد كه داده بيشتري شود. اشباع داده يا نظري زماني اتفاق ميمي

به تئوري موجود گردد، به پژوهش وارد نشود. يك معيار براي كشف رسيدن به  شده اضافه
هاي مواجه شـود كـه   ي كه پژوهشگر مرتباً با دادها گونه بههاي قبلي است اشباع، تكرار داده

د از هـر  جايي كه شيوه كار در اين تحقيق چنـين بـوده اسـت كـه بع ـ    شوند. از آنتكرار مي
شـد؛ هـر مصـاحبه راهنمـايي بـراي      سازي و تحليل اوليه انجام مـي مصاحبه، عمليات پياده

) درباره شيوه انتخاب موارد در تحقيـق كيفـي    Creswellانتخاب مورد بعدي بود. كرسول(
كننده در يـك  در يك مطالعه پديدارشناسي ممكن است افراد مشاركت« كند: چنين بيان مي
نباشند، مهمترين چيز اين است كه آنان بايد افرادي باشند كه همگـي پديـده   محل باشند يا 

: 1394(كرسول، » شان را به خوبي بيان كنندمورد مطالعه را تجربه كرده و بتوانند تجربه زنده
نفر) با قوميت كرُد كه  20زوج ( 10هاي مورد استفاده در اين مطالعه با مشاركت ). داده128

ها و انجام تحليل اوليـه بـر   آوري دادهاند، فراهم شده است. پس از جمعتجربه عشق داشته
هـاي آخـر   هاي حاصـل از تجربـه عشـق در مصـاحبه    هاي حاصل؛ توصيفروي مصاحبه

شد. البته لازم به ذكر است كه اين تكراري بوده و بر همين اساس انتخاب موارد متوقف مي
براي انتخاب، صورت گرفته اسـت. لازم بـه   توقف متناسب با معيارهاي در نظر گرفته شده 

ذكر است كه تمامي افراد، از اهداف و شيوه انجام مطالعه آگاه بـوده و در مراحـل مختلـف    
  شد.ها گفتگو ميمطالعه با آنان درباره يافته

  مشخصات كلي پاسخگويان قوم كرُد
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  آزاد  1 4 سالگي 25 ليسانس 30 مرد  1
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  معلم  1 4 سالگي  21 ديپلم فوق 26 زن  2
  كارمند  1 10 سالگي  26 ديپلم فوق 40 مرد  3
  منشي  1 10 سالگي  18 ديپلم 32 زن  4
  معلم  1 2 سالگي  19 ليسانس 24 مرد  5
  دانشجو  1 2 سالگي  17 ديپلم 20 زن  6
  كارمند  2 8 سالگي  25 ليسانس 35 مرد  7
  دارخانه  2 8 سالگي  20 ليسانس 30 زن  8
  آزاد  2 16 سالگي  25 ديپلم 45 مرد  9
  دارخانه  2 16 سالگي  22 ليسانس 42 زن  10
  كتابدار  2 9 سالگي  22 ليسانس فوق 32 مرد  11
  كارمند  2 9 سالگي  17 ليسانس 27 زن  12
  كارمند  1 3 سالگي  21 ديپلم فوق 25 مرد  13
  دارخانه  1 3 سالگي  19 ديپلم 23 زن  14
  بازنشسته  3 22 سالگي  25 ليسانس فوق 50 مرد  15
  دارخانه  3 22  سالگي 19  ديپلم فوق 43  زن  16
  آزاد  1 2 سالگي24 ليسانس 28 مرد  17
  دارخانه  1 2 سالگي  21 ليسانس 25 زن  18
  كارمند  1 4 سالگي28 ليسانس فوق 34 مرد  19
  كارمند  1 4 سالگي  26 ليسانس فوق 30 زن  20

  
  ها آوري داده روش جمع 2.6

هـاي ايـن   ها در پژوهش پديدارشناسي است. دادهآوري دادهترين  روش جمعمصاحبه مهم
ها متغير بـود  است. مدت مصاحبه آمده دست بهپژوهش از طريق مصاحبه عميق با كنشگران 

شد، بيشتر از البته زماني كه صرف تدارك مصاحبه ميو بين دو تا سه ساعت در نوسان بود. 
ها در اين پژوهش پرسشنامه نيمه ساختمندي است كـه  آوري دادهاين زمان بود.  ابزار جمع

شده است. پژوهشگر با سؤالات كلي و بدون بار معنـايي مصـاحبه را    يطراحتوسط محقق 
شـود. در  پرسـيده مـي   شونده همصاحبهاي كند و در ادامه سؤالات از درون صحبتآغاز مي

هاي روحي و رواني، شرايط متفاوت خانواده و كشور، قبل از اين پژوهش براي يافتن حالت
ايـن حـالات و    نيتـر  مهمشروع مصاحبه به صورت اكتشافي و از طريق مصاحبه مقدماتي 

  شرايط مشخص گرديد.
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  روش تحليل اطلاعات 3.6
فسيري است كه در مقام دسـتيابي بـه قصـه    ت-هاي توصيفياين پژوهش از نوع پژوهش
تحليـل مـتن بهـره    -از روش تحليـل پديدارشناسـي   هايشتجربي حاصل از تحليل داده

جــي بــراي دســتيابي بــه اهـداف پــژوهش، از روش تحليــل مــتن پــل  خواهـد گرفــت. 
ي  دهنـده  ليتشكهاي بيانگر اجزاء و مؤلفه سو كاست. اين شيوه تحليل از ي شده استفاده
جي محقق برجسته دهد. پلهاي دروني متن را نشان ميست و از سوي ديگر كنشمتن ا

ل را تحليل زبان در كاربرد آن مي گفتمانتحليل گفتمان، تحليل  جـي در دو اثـر   داند. پـ
) و تحليـل گفتمـان:   2005هاي درآمدي به نظريه و روش تحليل گفتمـان( خود با عنوان

كه از بينش خاصي در خصوص زبان و شيوه عملي دهد ) نشان مي2011(ابزار جعبهيك 
جي هر متن زباني مركب از شش قسمت ي پلگفتمانآن برخوردار است. بنا بر نظريه فرا

گردد. وي شش قسمت هر متن است كه در آن بنا به هفت عمل زباني، واقعيت خلق مي
خاص و الگوهاي زباني را مشتمل بر زبان اجتماعي، گفتمان، مكالمات، بينامتنيت، زبان 

وي زبان فقط در پي انتقال اطلاعات نيست بلكه زبـان بـه انجـام     ازنظرداند. نمادين مي
سـازي، عمـل و   ، هويـت دنيبخش ـ تي ـاهمها را پردازد كه وي آنهاي متفاوت ميكنش
هاي متفاوت، سياست، ايجاد روابط انساني، ايجاد پيوند ميان چيزهـا و خلـق يـك    كنش

  .شمارد يبرم معرفتي-نظام زباني
هـاي پـژوهش معطـوف بـه      سو پرسش متن مصاحبه اين پژوهش دوسويه است. از يك

اند تا از كننده وادار شده ماهيت تجربه عشق طرح شده است و از سوي ديگر افراد مشاركت
هـا،   هاي متفاوت سخن بگويند. پس از انجام مصـاحبه  تجربه خود از اين پديده در موقعيت

پياده شد و محقق كار خود بر متن مصاحبه را با استفاده از روش تحليل  ها متن اين مصاحبه
جي هر قطعه زبان كه مربوط به قصه ما از چيزي جي پيش برد. به باور پلگفتمان يا متن پل

،  پـردازد  يم ـيي از پديـده  هـا  تي ـهو، به خلق سازد يمابعادي از آن پديده را برجسته است 
، پـردازد  يم ها انسان(سياست)، به خلق روابطي ميان دهد يمامتيازات مثبت و منفي به پديده 

معرفتـي  –و بالاخره بر مبناي نظـم نشـانه شـناختي    پردازند يمي پيشنهادي ها كنشبه طرح 
  .ديگو يمخاصي درباره پديده سخن 
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  ها و تجزيه و تحليل اطلاعات يافته .7
كنندگان قوم كـُرد بـه صـورت    زوج عاشق به عنوان مشاركت 10 ي حاضر تعداددر مطالعه

سـال،   32اند. از نظر سني، ميانگين سني مشـاركت كننـدگان بـيش از    هدفمند انتخاب شده
سال اسـت. از نظـر تحصـيلات،     8/29سال و ميانگين سني زنان  3/34ميانگين سني مردان 

اي كـه نمـاي ميـزان    اند به گونـه بودهكنندگان داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر اكثر مشاركت
ها ليسانس است. ميانگين ميزان تحصيلات مردان بالاتر از زنان است. متوسط تحصيلات آن

سال است. متوسط بعد  8هاي زندگي مشترك افراد شركت كننده در اين پژوهش تعداد سال
در اين پـژوهش   كنندهنفر است و نماي بعد خانوار يك نفر است. افراد شركت 5/1خانوار 

  اند.از نظر شغلي شرايط متفاوتي داشته
  
  هايي كه توسط افراد خلق شده است هويت 1.7

كننده  در مصاحبه در حالت غمگين بودن در بيان ادراك  خود در مرحله قبـل  افراد شركت
حوصله، نااميد، تنها، منزوي و افسرده  ظـاهر شـده و   از عاشقي در قالب افرادي محتاج، بي

اند. اين افراد در ايـن مرحلـه دوسـتدار    قرار انگاشتهو بي نفس اعتمادبهرا انساني فاقد   خود
صورت افرادي نيازمنـد رابطـه بـا معشـوق،       فضاي مجازي بودند. در مرحله آشنايي اوليه به

اند. در زندگي مشترك عاطفي، نيازمند محبت و در انتظار ديدار با معشوق خود را نشان داده
،  وگـو  گفـت ،  اميدوار، نيازمند حمايت، اهل احترام قابلت غمگيني افرادي متعهد،  و در حال

اند. در اين مرحله با رسـيدن بـه معشـوق، كمتـر     منتظر همدلي، نگران و افرادي صبور بوده
صـورت افـرادي رازدار، تنهـا،     اند. در زمان اخـتلاف و درگيـري بـه   احساس غمگيني كرده

مقابل، مغرور و خودخواه، ناتوان در انجام كارهـا، نـاتوان در    طرف بهگير، فاقد اعتماد گوشه
اند. برخي نيز حتـي در زمـان غمگينـي و درگيـري     بروز عشق، ناراضي،آشفته و نگران بوده

  اند.آرامش خود را حفظ كرده و احترام به طرف مقابل را رعايت نموده
قبل از عاشـقي اغلـب در    كننده در مصاحبه در حالت شاد بودن در مرحله افراد شركت

گرا، حـامي خـانواده، اميـدوار بـه     هاي خيرخواه و دوستدار ديگران، آزاد، مثبتهيأت انسان
مند به زندگي مشترك خود را معرفـي كـرده و آن را   نفس بالا و علاقه آينده، داراي اعتمادبه

عنـوان انسـاني    دانند. در مرحله آشنايي اوليه خـود را بـه  بخش و مؤثر در سلامتي ميامنيت
نفس بالا،  مراقب، خوشحال،  خيرخواه، باانرژي، عاطفي و منتظر ديدار  اجتماعي، با اعتمادبه
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صورت انساني  كنند. تجربه خود را در مرحله وصل و به هم رسيدن بهبا معشوق معرفي مي
اميدوار، نگر، خيرخواه همسر و خانواده،  مند به زندگي، مثبتنگر، علاقهشاد، صميمي، آينده

اند. درمجموع در زندگي مشترك تجربه عشـق  سعادتمند، باانرژي و هميشه شاد بيان نموده
  كنند.پايدار با تعهد و صميميت طرفين را تجربه مي

در زمان خشم و در مرحله قبل از عاشقي برخي از افراد به صـورت فـردي پرخاشـگر،    
كه خشـمگين بودنـد امـا صـبور،     تندخو، عصباني و ضعيف بوده و برخي نيز در عين حال 

اند خشـم خـود را   اند. افراد با شروع آشنايي توانستهساكت، رؤياپرداز و نيازمند ارتباط بوده
مديريت و به صورت انساني قانع و متعهد خود را به معشوق معرفي نماينـد البتـه در ايـن    

رحله وصلت و به اند.  در ماند كه خصلت تندخويي و عصبانيت  داشتهمرحله عشاقي بوده
اند البته خشم ظاهر شده كنندهيريتمدهم رسيدن در قالب انساني توانمند در كنترل خشم و 

هاي نااميد، درگير بـا همسـر و   در اين مرحله برخي از افراد تجربه خود را به صورت انسان
زندگي را با عشق كه اند. برخي از افراد با وجود اينناتوان در برآورده كردن نيازها بيان كرده

احسـاس بـه   كننده شرايط و بيهاي غمگين، تحملاند اما در ادامه زندگي انسانشروع كرده
اند اما برخي ديگر از زندگي عاشقانه خود راضي بوده و از توانمندي كافي طرف مقابل بوده

  اند.در حل مشكلات برخوردار بوده
يي نيازمنـد، منـزوي، نيازمنـد آرامـش،     هاافراد در هنگام احساس تنهايي در قالب انسان

اند نفس، حسود، خسته، نيازمند محبت و محتاج همدم خود را نشان داده بودن اعتمادبه پايين
كننـد. در زمـان   نگري هم مـي ريزي و آيندهالبته در اين مرحله براي خروج از تنهايي برنامه

دانند  از تنهايي تنفر و عاطفي مي هاي پرتلاش، باانگيزهصورت انسان آشنايي اوليه خود را به
داشته و با رسيدن به معشوق احساس تنهايي كمتري دارنـد. در هنگـام وصـل اكثـر افـراد      

ها است در  واحوال آن كنند كه هميشه كسي نگران اوضاعكنند و فكر مياحساس تنهايي نمي
تنگ، نيازمند و دل قرارهاي تلاشگر، اجتماعي، پرشور، بياين حالت خود را در قالب انسان

وگو، نگـران حـال   دانند. در زمان اختلاف و درگيري افرادي اهل گفتنگر ميتوجه و آينده
ها بيان  حلي براي حل مشكل و پايان دادن به اختلاف هستند. اكثر آنمعشوق و به دنبال راه

مانـده و  ها نسبت به هم پايـدار   اند كه از زندگي مشترك خود رضايت دارند، عشق آنكرده
  ديگر خبري از احساس تنهايي قبل از عاشقي نيست.
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  اند ها اهميت بيشتري بخشيده  هايي از واقعيت كه افراد به آن بخش 2.7
ميلي كننده در مصاحبه در زمان قبل از عاشقي  احساس نااميدي، بي ي افراد شركتبه عقيده

هـاي  نـوع احساسـات از واقعيـت   اند و براي خارج شدن از ايـن  به زندگي و تنهايي داشته
بردند. با ورود به دوره آشنايي بـا معشـوق،    زندگي فاصله گرفته و به فضاي مجازي پناه مي

- ها قوت مي احساس نياز به برقراري ارتباط، شوق ديدار با معشوق و نيازمندي به او در آن

دامـه پيـدا كنـد.    انـد كـه ارتبـاط عاشـقانه ا    گيرد و با پنهان كردن غمگيني خود تلاش كرده
احساس تعهد نسبت به همسر،  صبر و حوصله در زمان غمگيني در دوران وصل نيز ادامـه  

وگو در حالات غمگيني فراهم آورده است. افراد بيان داشته و رسيدن به معشوق زمينه گفت
كننـد كـه در   اند كه همچنان عاشقانه يكديگر را دوست دارند و احساس آرامـش مـي  نموده

  الات نسبت به هم تعهد و علاقه دارند.تمامي ح
- در زمان شادي افراد داراي احساس خيرخواهي براي ديگران دارند و از نكات برجسته

شود احساس آزادي، احساس مثبت نسبت به ديگران، احسـاس  ها ذكر مي اي كه توسط آن
نفـس و احسـاس رضـايت درونـي اسـت. نكتـه        ارتباط اجتماعي فعال، احساس اعتمادبـه 

توجه در اين حالت تمايل افراد براي تقسيم شادي با ديگران اسـت. در زمـان آشـنايي     ابلق
صورت احساس تعامل اجتمـاعي بيشـتر بـا     كننده در مصاحبه به اوليه احساس افراد شركت

تابي براي رسيدن، افزايش توان كلامي، احسـاس شـادي هميشـگي و    معشوق، احساس بي
از وصل و رسيدن به هم آنچه براي عشاق مهـم بـوده    شماري براي ديدار است. پسلحظه

است احساس شادي و خوشحالي، احساس صميميت بيشتر،  احسـاس تعهـد بـه زنـدگي     
مشترك و  ابراز احساس شادي و خوشحالي است. در طـول زنـدگي مشـترك و در زمـان     

  اند.تعهد نسبت به هم اقرار كرده مصاحبه به عاشق بودن در زندگي و
در زمان قبل از عاشقي احساسات منفي از قبيـل نگرانـي،    بودننگام خشمگينبه هافراد 

اي به ارتباط برقرار كردن با ديگران  اند و علاقه تندخويي، نااميدي و عدم امنيت رواني داشته
اند از اين احساسـات منفـي فاصـله     اند.افراد در زمان آشنايي اوليه به معشوق توانسته نداشته

 انايي در كنترل خشم و فروبردن خشم را در خودشان تقويت نمايند. درگرفته و احساس تو
كنـار همراهـي همسـر، آرامـش      هنگام وصل و به هم رسيدن توانمندي در كنترل خشم در

خاصي به زندگي افراد در خانواده داده است. افراد در اين حالـت و در هنگـام اخـتلاف و    
اند اما در اين  ، دلخوري، افسردگي داشتهدرگيري براي لحظاتي از همديگر احساس دلگيري
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اند. درمجموع افراد در زندگي مشترك احساس  حالت هم تحمل فاصله گرفتن از هم نداشته
  اند. آرامش و درك متقابل داشته

  
  اند ها كه افراد به آنها تأكيد كردهاي از كنش مجموعه 3.7

ازمنـد ارتبـاط برقـرار كـردن     در زمان غمگين بودن و در مرحله قبل از عاشـقي خـود را ني  
قرار، ناراضي و منزوي هسـتند.  دانند و به خاطر احساسات منفي ناشي از اين حالت، بي مي

در مرحله آشنايي اوليه به خاطر وجود معشوق تا حدودي از غمگين بودن كاسته شده و از 
سيدن شوند. در مرحله وصل و به هم روگو و ديدن معشوق تا حدودي آرام ميطريق گفت

نمايند و بـراي خـروج از حالـت    متعهد به شرايط و نسبت به يكديگر احترام را رعايت مي
  برند.غمگيني به خداوند پناه مي

تقسيم كردن شادي با ديگران در مرحله قبل از عاشقي و در مراحـل ديگـر زنـدگي، از    
اعتمـاد بـه   نگر بـودن،  كننده در مصاحبه در زمان شادي است. مثبتهاي افراد شركتكنش

هاي عشاق نسبت بـه معشـوق خـود    شماري براي ديدن از كنشنفس، ابراز شادي و لحظه
انـد و توانـايي در برقـراري ارتبـاط     است. در اين حالت افراد در مرحله قبل عاشقي نگـران 

گيرد در عين حال فكر كردن به ها شكل مي ندارند. با ورود به دوره عاشقي اميدواري در آن
كنند و نسـبت بـه   ن است طرف مقابل همراهي نداشته باشد، احساس ترس مياين كه ممك

  انتخاب خويش ترديد دارند.
در زمـان قبـل از عاشـقي     بـودن بـه هنگـام خشـمگين   افراد شركت كننده در مصـاحبه  

تندخويي و پرخاشگري كرده و از نظر روحي و رواني شرايط مساعدي نداشـتند. در زمـان   
كـردن بـا معشـوق از خشـمگين شـدن      ا كنترل كرده و با مهربانيآشنايي اوليه خشم خود ر

هـاي دوران  اند. مديريت خشم و توضيح دادن در مورد علت خشم از كنشجلوگيري كرده
هايي كه با هم اختلاف داشـتند بـا عصـباني شـدن و     وصل و به هم رسيدن است. در زمان

تنفـر دارنـد و در كنـار    پرخاشگري موجب آزرده خاطر شدن يكـديگر شـدند. از تنهـايي    
كنند. در زمـان وصـل و بـه هـم رسـيدن      معشوق انگيزه كافي براي زندگي مشترك پيدا مي

  جلوگيري از احساس تنهايي مي شود.مشغله زندگي و نگران حال يكديگر بودن موجب 
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افراد چه ارزش و اهميتي براي واقعيت قائل شده يا آن را از چه ارزش و  4.7
  اند. دهامتيازي محروم كر
شود. معشـوق  كننده در مصاحبه ارتباط با معشوق موجب كاهش غم مياز نظر افراد شركت

و عاشق پشتيبان و حامي يكديگرند و نسبت به هم تعهد دارند و گذشت و ايثـار ناشـي از   
دهد. اما در هنگام قبل از دوره عاشـقي و  بودن را كاهش ميرابطه عاشقانه احساس غمگين

  شود.ف و درگيري احساس تنهايي و درماندگي غالب ميدر زمان اختلا
كند و با نگاه مثبـت  وجود شادي در زندگي افراد، تمايل به برقراري ارتباط را ايجاد مي

كنند كه شادي خويش را با ديگران تقسيم نمايند. علاقه به كمك كـردن  به زندگي سعي مي
انـرژي و توانمنـدي بـراي زنـدگي در      شود و با افزايش اعتمادبه نفس،به ديگران بيشتر مي

  شود.ها بيشتر مي آن
بودن با معشوق اميدواري به زندگي، تعهد داشتن نسبت به هم و تسلط برافكار و رفتار 

كند. اما همين احساس ترسيدن در برخي افـراد ممكـن اسـت موجـب ترديـد      را بيشتر مي
  بودن از آينده شود.رانداشتن در مورد زندگي مشترك، عدم جذابيت، عدم رضايت و نگ

شـود.  وجود رابطه عاشقانه بين عاشق و معشوق موجب كنترل و مـديريت خشـم مـي   
دانند. در زمان قبل از عاشـقي  شدن ميوگوكردن را راهي براي جلوگيري از خشمگينگفت
اي به صحبت كردن با ديگـران ندارنـد و   حالت برخي از افراد عصباني شده و علاقهدر اين

  كند.زمينه را براي قطع ارتباط فراهم مياين 
بينـي در زنـدگي و درك متقابـل احسـاس     از نظر افراد عاشق توجه كردن به هم، واقـع 

توجهي همسـر  برد و از نگاه برخي از افراد شركت كننده در مصاحبه كمتنهايي را از بين مي
فــراد را اس تنهــايي در بــين اگيــري ممكــن اســت زمينــه احســو احســاس انــزوا وگوشــه

  نمايد.  فراهم
  
  ت و منفي ايجاد شده ميان انسانهاروابط مثب 5.7

از ديد برخي افراد رابطه عاشقانه در حالت غمگيني موجب ايجاد روابط انساني به صـورت  
شود. همچنين تعدادي از افراد وجود معشوق را براي خود آميز و عاطفي ميهمدلانه، احترام

  آميز بين عاشق و معشوق را متصور هستند.ط محبتدانند و روابدهنده ميتسكين
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گونـه  اشخاص در بيان روابط بين خود و معشوق به روابط دوستانه، ايثارگونه و مراقبت
داننـد. در  اي صميمي، نزديك و مبتني بر ديگرخواهي ميكنند و اين رابطه را رابطهاشاره مي

وستانه و نزديك،  اين احساس را بـه  كنند كه از طريق برقراري ارتباط داين حالت سعي مي
  طرف مقابل منتقل نمايند.

روابط برخي از افراد در اين هنگام حاكي از نگراني در مـورد آينـده و ترديـد اسـت و     
كه ممكن است در آينـده روابـط دوسـتانه و عاشـقانه ادامـه نداشـته باشـد. در        ترس از اين

اميدبخش، تعهد بـه يكـديگر و مبتنـي بـر     ها معتقد به وجود روابط  اي از آنكه عدهصورتي
در اين حالت برخي افـراد بـا يكـديگر    رضايت بين عاشق و معشوق در اين حالت هستند. 

اند و برخي ديگـر  آميز، آرامش روحي و رواني، همراهي در كنترل خشم داشتهروابط احترام
حالت توجه به بحـث  اند. تجربه مشترك در اين روابطي مبتني بر داد و فرياد و خشم داشته

  وگو در حالت خشم است.و گفت
  
  م معرفتي توسط افراد خلق شده استچه نظا 6.7

هاي تعهد، اعتماد، اميد و اين افراد در توصيف ادراك خود از عشق در زمان غمگيني گفتمان
هـاي نااميـدي،   حال افرادي نيز در اين حالت از گفتمـان  گيرند. درعينحمايت را به كار مي

كنند. افراد به هنگـام شـاد بـودن بـراي     انزوا، عجز و ناتواني، نيازمندي و جدايي استفاده مي
هاي آزادي، ديگرخواهي، رضـايت، اعتمـاد،   توصيف ادراك خود از تجربه عشق از گفتمان

ها ادراك خود در حالت تـرس را   نمايند. آننگر بودن استفاده ميصميميت، مراقبت و مثبت
كننـد. افـراد   ي ترديد، تنهايي، مسئوليت، نگراني، وحشت و خشم بيان مـي در فضاي گفتمان

عاشق ادراك خود از عشق را در قالب خشم در فضاي گفتماني سكوت، عصـبانيت، قطـع   
هـاي احتـرام، گذشـت و    تفاوتي و خشم و با يك نگاه مثبـت در قالـب گفتمـان   ارتباط، بي

  دهند.فداكاري نشان مي
  

  گيري نتيجه. 8
ي عشـق اسـت.   قيق در پي فهم تجربه زيسـته يـا ادراك زوجـين عاشـق از تجربـه     اين تح

ي آگاهانه را آن چنان كه از منظر سوبژكتيو يا اول شخص پديدارشناسي ساختارهاي تجربه
دهـد. پديدارشناسـي   شود همراه با شرايط مرتبط تجربه، موضوع بررسي قرار مـي تجربه مي
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كنيم قبـل از آن  عنوان اين كه ما آن را چگونه تجربه مي ي دنياي فردي است، دنيا بهمطالعه
سازي كنيم. يعني تجربـه بلاواسـطه و فـوري    كه در مورد آن بينديشيم يا در مورد آن مفهوم

هاي نظري به تصـوير كشـيده شـود. اساسـاً     ها و ايدهدنيا بدون آن كه از طريق پيش داوري
كنـد. از ادراك، انديشـيدن، يـادآوري، تخيـل،     ساختار انواع گوناگون تجربه را بررسـي مـي  

عاطفه، ميل و اراده گرفته تا آگاهي جسماني (يا بدن آگـاهي)، عمـل بدنمندانـه و فعاليـت     
زوج عاشـق   10اجتماعي از جمله فعاليت زباني. در اين پژوهش تجربيات بدست آمـده از  

ي از عشق  مـورد تحليـل   در قالب متن مصاحبه به عنوان ادراك فردكرُد در ميان افراد قوم 
ها، فهم متفاوت افراد مورد نظـر را از  ها و تضاد و همسويي آنقرار گرفته است. تنوع پاسخ

دهد. در نتيجه ادراك افراد از عشق يـك امـر ثابـت نيسـت و داراي معنـاي      پديده نشان مي
 هـاي متفـاوت زنـدگي خـود، از ادراك    هـا و موقعيـت  باشد و افراد در وضـعيت واحد نمي

ها مبتنـي بـر ادراك و ذهنيـت خـود در     متفاوتي نسبت آن برخوردارند. به عبارت ديگر آن
هاي مختلف زندگي به خلق عشق در ادراك فردي خـود پرداختـه و آن را درونـي    موقعيت

گويند. در اين مرحله تجربه متفاوت افـراد در قالـب پاسـخ بـه     سازند و از آن سخن ميمي
هاي متفاوت، با هدف نشان دادن تفاوت در ادراك فردي مورد سوالات مصاحبه در موقعيت

تحليل قرار گرفت. اما در عين حال هدف ديگر ما بيان اين نكته است كه جامعه بـه شـكل   
  شود.هاي متفاوت خلق ميمتفاوتي در موقعيت

هاي مختلـف   شده در تحليل متن و حالت در اين پژوهش، بر اساس روش به كار گرفته
شـده   شده براي زوجين عاشق، روايت عشق از نگاه زوجين قوم كرُد توصيف تهدر نظر گرف

است. در شرايطي كه فرد در حالت روحي و رواني مناسب به لحـاظ فـردي و خـانوادگي    
قرار دارد، احساسات، عمل، كنش و روابط انساني مناسبي با معشوق خويش دارد. زماني كه 

اند، افراد عاشق بـه  انوادگي شرايط مناسبي نداشتهافراد به لحاظ روحي و رواني يا فضاي خ
وگو جهت حل مشـكل را   خاطر وجود معشوق و تداوم رابطه عاشقانه، زمينه بحث و گفت
كنند. علاوه بر اين در مراحل  فراهم كرده و در خيلي از موارد ازخودگذشتگي را انتخاب مي

شود. مرحله قبل  مشاهده ميهايي در احساس، عمل و كنش  افراد  مختلف عشق نيز تفاوت
هـاي جـدي    ي شـده اسـت، تفـاوت   از عاشقي با مراحل بعدي كـه فـرد وارد دوران عاشـق   

  شود. مي  مشاهده
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- بر اساس اهداف و سؤالات پژوهش، روايت عشق در بين  قوم كرُد در قالـب هويـت  

- انهها، عمل و كنش انساني، روابط انساني، نظام معنايي و نش ـسازي، اهميت دادن، سياست

  شناسي توصيف گرديد.
در هنگـام غمگـين بـودن، ترسـيدن،      قوميـت كـُرد  كننده در مصـاحبه بـا   افراد شركت

بودن،  در بيان ادراك  خود در مرحلـه  بودن، احساس تنهايي، بدهكاري و مريضخشمگين
قبل از عاشقي در قالب افرادي  محتاج، نگران آينده، نااميد، تنها، منزوي، تنـدخو و افسـرده    

اند. در زمان آشنايي اوليه، اكثر افـراد  انگاشته نفس اعتمادبهظاهر شده و خود  را انساني فاقد 
انـد. در مرحلـه   هايي خارج شده و وارد مرحلـه جديـدي در زنـدگي شـده    از چنين حالت
صورت افرادي نيازمند رابطه با معشوق،  عاطفي، نيازمند محبت و در انتظـار   آشنايي اوليه به

اند. در زنـدگي مشـترك و در حالـت غمگينـي افـرادي      معشوق خود را نشان داده ديدار با
،  منتظر همدلي، نگران و افرادي وگو گفت، اميدوار، نيازمند حمايت، اهل احترام قابلمتعهد،  

اند. افراد در اند. در اين مرحله با رسيدن به معشوق، كمتر احساس غمگيني كردهصبور بوده
انـد كـه در زمـان    وگو خود را نشان دادهمسر در قالب افرادي اهل گفتهنگام اختلاف با ه

آشنايي اوليه اختلافي زيادي با معشوق خود نداشته و در صورت بـروز اخـتلاف از طريـق    
اند. در زمان زندگي مشترك در صـورت  پوشي به آن خاتمه دادهوگو، گذشت و چشمگفت

وگو موارد اخـتلاف را  طريق صحبت و گفتبروز اختلاف ضمن احترام به طرف مقابل، از 
- صورت افرادي منطقي، عاشق، آرام، اهل گفـت  اند در اين حالت افراد خود را بهحل كرده

اند. درمجموع در زندگي مشترك معمـولاً بـا يكـديگر اخـتلاف     نگر نشان دادهوگو و آينده
أثير چنـداني نداشـته و   ها ت داده، روي روابط عاشقانه آن جدي نداشته و اگر هم اختلافي رخ

اند كه بعد از گذشـت چنـدين   با مهارت خاصي كه دارند از نهال عشق چنان مراقبت نموده
  شده است. سال از زندگي مشترك به درخت تنومندي تبديل

افراد عاشق با قوميت كرُد  در حالت رابطه عاشقانه، عاطفي و جنسي در زمـان آشـنايي   
نهايت خوشحال از رابطه، داراي رضايت دروني، يجاني، بيصورت افرادي ه اوليه؛ خود را به

وگو با معشوق، بيزار از رابطه جنسـي،  نيازمند روابط عاطفي، متعهد به رابطه، دوستدار گفت
كنند. در زمان وصل و به هـم رسـيدن خـود را در    وابسته ازنظر روحي و رواني معرفي مي

تعـادل در بـرآورده كـردن نيازهـا، داراي     قالب افرادي داراي اوج لذت، دوستدار معشوق، م
دهنـد.  كننده به نظرات طرف مقابل در هنگام برقراري رابطه نشان مـي سلامت روان و توجه

دهند كه رابطه جنسي نداشته و بيشتر ازنظر حال در زمان اختلاف و مجادله ترجيح مي بااين



 107   ق در زبان زندگي روزمرهبرساخت اجتماعي عش

ليلـي بـر آرامـش و    روحي به همديگر رسيدگي كنند. درمجموع وجود چنين روابطـي را د 
ها تداوم داشته و  عاشقانه  اند كه عشق در زندگي آندانند و بيان كردهرضايت از زندگي مي
  كنند.با يكديگر زندگي مي

كنند كه در هر شـرايطي وجـود رابطـه عاشـقانه و مهـارت در       افراد عاشق احساس مي
ايـن حالـت احسـاس    شود. افراد در پرورش آن، موجب درك متقابل و توجه به شرايط مي

عنوان مقصـر   كنند كه بحراني بودن كشور ربطي به عملكرد معشوق ندارد و نبايد او را بهمي
حال برخي  آمده بايد از تداوم رابطه عاشقانه مراقبت كرد. بااينشناخت بلكه در شرايط پيش

دگي، عدم افراد در اين حالت و در زمان آشنايي اوليه احساس ناتواني در تأمين امكانات زن
اند. در زمان وصلت و اميدواري به زندگي مشترك، احساس نگراني و احساس دلهره داشته

به هم رسيدن، به احساساتي مانند احسـاس همفكـري، درك متقابـل در شـرايط بحرانـي،      
اند. احساس همراهـي، احسـاس   احساس وابستگي بيشتر به هم در زمان بحران اشاره داشته

مقصر اصلي را جامعه دانستن و احساس مسئوليت در قبال همسـر   مثبت نسبت به همسر و
هايي از تداوم عشق در زندگي افراد است. افراد در هنگام آرامش جامعه، نسبت به هم نشانه

نگـري  ريـزي و آينـده  اند و توانايي كافي بـراي برنامـه  و آينده زندگي احساس مثبتي داشته
  اند.داشته
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